
 . يك  بود و يك 
    و   با هم دوست بودند.

    هر وقت دلش مى خواست، گاز مى داد و با سرعت مى رفت. 
  با سرعت برود.

و ى
  دلش مى خواست مثل  

و زياد خورد. سعى كرد با سرعت برود. امّا به نزديك   يك روز،   ، 
  هم نرسيد. فهميد كه تُند رفتن، كار او نيست. از آن به بعد، هر وقت دلش 

  مى شد. 
ن

مى خواست كه تنُد برود، سوارِ  
  هم خيلى دلش مى خواست مثل   بپِرَد. او يك روز  زيادى خورد.با 

و ى
 

سرعت رفت تا شايد از زمين بلند شود و پرواز كند.   گاز داد و گاز داد. يك كم پريد، 
امّا پرواز نكرد. بيشتر پريد. باز هم نتوانست پرواز كند.   آخرسر    تمام شد و بى حركت 
 نشست و گفت:«   جان، چند بار به تو گفته بودم كه    

و م
ماند.   آمد، بالاى سر

ها نمي توانند بدَِوند.»  ها نمى توانند بپِرَند!»  گفت:«من هم گفته بودم كه
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